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 شعرهاي كهن فارسي در كتاب ارشاد قلانسي
 دكتر مظفر بختيار

  دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران دانشيار
 و

 حميد رضايي
 )26 تا1از ص(

 
 :چكيده

هاي خطّي  هاي مهم و قابل توجه نسخه سرزمين چين يكي از جايگاه
مله كتابهاي فارسي در جهان است و كتاب ارشاد قلََانسِي نسفي از ج

مؤلّف . هاي آن در چين موجود است ارزشمندي است كه بيشترينة دستنويس
كه از طبقة واعظان و مذكّران عصر خود بوده، در مجالس وعظ به شيوة ادبيات 

هاي بسياري از اشعار كهن فارسي را به استشهاد آورده است كه  منبري، نمونه
ترين اشعار و ادوار   از قديمياي مغتنم از اين لحاظ، كتاب ارشاد گنجينه

 نظر به اهميت اين شواهد به بحث هدر اين مقال. شكوفايي شعر فارسي است
 .ايم دربارة آنها و بررسي و تحقيق در باب نام گويندگانشان پرداخته

 
 .ارشاد، قلانسي نسفي، شعر كهن، مواعظ: هاي كليدي واژه

Archive of SID

www.SID.ir



 مجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران/ 2

مهمقد: 
هاي خطيّ زبان فارسي است كه   توجه نسخههاي قابل سرزمين چين يكي از گنجينه

 به علتّ 1هاي خطيّ در چين، نامة نسخه تا چند سال قبل، پيش از انتشار كتاب بررسي
نظران چيني ـ به جز  هاي خطيّ به صاحب خصوصيت فرهنگي چين در عرضة نسخه

دي كه استاد شهي هاي فارسي در چين ناشناخته بود؛ همچنان ـ غالب نسخه )1(تعدادي
هاي خطيّ اسلامي در چين تأليف دكتر مظفر  با انتشار بررسي نامة نسخه«: نويسد مي

توان اطمينان داشت كه سرزمين چين يكي از جايگاههاي مهم و قابل  بختيار اكنون مي
تحقيق مذكور با بررسي ) وفايي، يك(» .هاي خطيّ فارسي در جهان است توجه نسخه

هاي خطيّ فارسي و عربي  كه احتمال وجود نسخهحدود ششصد شهر و روستاي چين 
هاي مكرّر و  رفت انجام گرفته و طبق روش كليّ مجموعه از معرّفي نسخه در آنها مي

 ,p.75). (Bakhtyar .پرداختن به كتابشناسي تفصيلي و تحليلي صرفه نظر شده است
ز اين هاي خطيّ فارسي در چين، اينكه برخي ا نكتة قابل توجه در بررسي نسخه

شود و اين خود نشان دهندة آنست كه اين  هاي ارزشمند فقط در چين ديده مي نسخه
هاي متداول نبوده و تنها در  ها يا درسنامه ها يا كتابنامه ها در ساير سرزمينها جزو كتاب نسخه

 علم معرفت و وعظ يا ارشادهاي نفيس، كتاب  از جمله نسخه. چين رواج داشته است
بن محمد قلانسي نسفي از علماي قرن پنجم و  ام خطيب ابومحمد عبدااللهتأليف خواجه ام

هاي آن به وسيلة كاتبان چيني كتابت شده و در  كه تعدادي از نسخه. ششم هجري است
و فقط چند نسخة  (Bakhtyar, pp 81, 83, 87)هاي چيني موجود است  ها و مجموعه كتابخانه

يو ارزشي ندهاي چين نيست ت، قابل مقايسه با نسخهغير چيني از آن ـ كه از لحاظ اهم 
 2.)439 و حافظيان، دفتر يكم، ص 255سبحاني، ص : نك(. تر از آنها دارند ـ نيز وجود دارد پايين

                                                 
1. Bakhtyar Mozafar: China، World Survey of Islamic Manuscripts، Vol IV. 

هاي كتابخانة سليمانية تركيه و آرشيو ملّي پاكستان به چاپ رسيده  اد پيش از اين براساس نسخهكتاب ارش.  2
كه با توجه به ضعف نسخة اساس و نداشتن توضيحات و تعليقات ) ش.هـ 1386نشر ميراث مكتوب، (است 

 .ر.ح.لازم، حق اين اثر ارزنده ادا نشده است
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هاي خطيّ در چين، تعدادي از متون ارزندة ناشناختة فارسي  در حين بررسي نسخه
ن نسخه از كتاب ارشاد به دست آمد كه براي چاپ عكسبرداري شد؛ از جمله چندي

 تذكّر اين نكته ضروري است كه به علّت مقرّرات پيچيده، كسب مجوز 1.قلانسي
هاي خطيّ با نبودن وسائل  هاي مسجدي چين از نسخه عكسبرداري در داخل كتابخانه
هاي موجود در  ها مخصوصاً در تهية عكس از دستنويس عكاسي در اينگونه كتابخانه

 .دشوار و مستلزم كسب مجوز از مسؤولان طراز اول استها، بسيار  شهرستان
هاي مهم اين كتاب، احتواي آن بر تعداد زيادي از اشعار قديم فارسي  يكي از ارزش

است كه مؤلفّ در حين وعظ و خطابت به رسم واعظان و خطيبان قديم، ضمن سخن 
ترين   از قديمياي مغتنم خود به استشهاد آورده است و از اين لحاظ، كتاب، گنجينه

نكته در اين است كه قلانسي به شيوة . اشعار و ادوار شكوفايي شعر فارسي است
ادبيات منبري، مجالس و كلام خود را با احاديث و اشعار و حكميات عربي درآميخته، 
ولي از آنجا كه مخاطبان او يعني مسلمانان شرق آسيا و سرزمينهاي اسلامي ماوراءالنهر، 

اند تمامي آنها را ترجمه نموده  اي نيز به اين زبان نداشته اند بلكه علاقه نستهدا عربي نمي
مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسي «است، چنان كه به نوشتة نرشخي 

آموختن

                                                

، البتّه اين رويه بيش و كم در )18نرشخي، ص (» ....خواندندي و عربي نتوانستن 
اي كه در قرن چهارم هجري نيز  هاي طولاني ادامه يافت به گونه ها تا مدت اين سرزمين

در . همين امر موجب فتواي علماء ماوراءالنهر و ترجمة تفسير طبري به زبان فارسي شد
اين كتاب نبشته به زبان تازي و به اسنادهاي دراز بود «: مقدمة ترجمة تفسير آمده است

بن اسماعيل  بن نصر بن احمد  صور بن نوح و بياوردند سوي امير سيدمظفّر ابوصالح من
االله عليهم اجمعين ـ پس دشخوار آمد بر وي خواندن اين كتاب و عبارت كردن  ةرحمـ 

 تفسير ترجمه(» آن به زبان تازي و چنان خواست كه مر اين را ترجمه كند به زبان پارسي
 

 در 1382ف دانشگاهي توسط آقاي دكتر مظفر بختيار در سال براي مقابله و تصحيح ضمن تحقيقات موظ. 1
جانب قرار گرفت و همزمان سفارش تهية عكس از دستنويس نسخة كتابخانة سليمانيه به آقاي شفق  اختيار اين

 .ر.ح.هاي چين نيست طورغاي داده شد كه در اختيار قرار گرفت، البته ارزش اين نسخه در حد نسخه
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 مؤيد سخن لستانگ در قرن هفتم هجري نيز كلام سعدي در باب پنجم ).5، ص 1طبري، ج 
خواند و او  وي در پاسخ به درخواست طالب علمي اهل كاشغر ابياتي عربي مي. ماست

غالب اشعار او در اين زمين به زبان پارسي است؛ «: گويد خطاب به سعدي چنين مي
 ).141ـ142سعدي، گلستان، صص (» .تر باشد اگر بگويي به فهم نزديك

گونه دلبستگي و دلنمودگي به  اوراءالنّهر هيچچنانكه آمد به سبب اينكه مردمان م
اند قلانسي هم لاجرم در مواعظ خود تمامي  دانسته اند و عربي نمي زبان عربي نداشته

عبارات و اشعار و تمثيلات عربي را به زبان فارسي به نظم و نثر ترجمه كرده است كه 
 سرآغاز پرداختن به از لحن كلام و نوع بيان در. از ارزشهاي شاخص كتاب بشمار است

آيد كه ترجمة منظوم فارسي از خود  ترجمة بعضي از عبارات و ابيات عربي چنين برمي
 .مؤلفّ است

 :واعظان و مذكران چنانكه سعدي هم در مورد خود متذكر شده است
 همه قبيلة من عالمان دين بودند                   مرا معلّم عشق تو شاعري آموخت

 )423 ص  سعدي، كليّات،(
خواستند و اين فنون نزد آنان به طريق موروث  خيز برمي معمولاً از خاندانهاي فرزانه

بود، بدين ترتيب در كانون خانواده از تربيت و آموزش خاصي كه قسم عمدة آن تبحر 
 )2(قلانسي نيز از همين دست علماي دين است. شدند در فنون ادب بود، برخوردار مي

الس خود مكرّر از آثار ادبي نياكان و خويشاوندان خويش سخن كه در مواعظ و مج
 .داشته است

بخشي ديگر از اشعار روايت شده در مواعظ قلانسي، از آثار مشهور و زبانگرد 
 بوشكور بلخي نقل آفرين نامةادبيات فارسي در آن زمان گرفته شده؛ مانند ابياتي كه از 

ر زمان قلانسي و پيش از پديد آمدن انواع مهم گونه كتب د  و اينآفرين نامه. كرده است
آمد كه  ادبي از منابع مهم و معتبر ادبيات و شعر و حكميات ادب فارسي به شمار مي

. بعداً در پرتو آثار عظيم و منسجم بعدي از جلوه و جلا افتاده و متروك شده است
ده ـ كه بيشترين سهم بدين سبب آنچه در ارشاد و اينگونه منابع از اشعار قديم نقل ش
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اين . آن در منابع قديم به ارشاد تعلق دارد ـ از اهميت و اعتبار خاصي برخوردار است
شاعران كه اعتناي قلانسي به آثار آنان نشانة اعتبار و اهميت جايگاه ادبي و مردمي 

اند به طوري كه ارشاد تنها مرجع  ايشان در عصر خود است امروزه بسياري ناشناخته
 .ذكر نام و ثبت اشعار آنهاست

در اين مقاله نظر به اهميت شواهد كتاب به بررسي و معرّفي برخي از اشعار مندرج 
ابيات به ترتيب شمارة صفحات نسخة خطيّ ارشاد از آغاز تا . شود مي در ارشاد پرداخته

كر پايان مورد بحث قرار گرفته است و شمارة صفحة دستنويس اساس، بعد از هر بيت ذ
در تصحيح ابيات كتاب، شش نسخه مورد مقابله قرار گرفت؛ پنج نسخة گزينش . شده

 .شدة چيني و نسخه كتابخانة سليمانية تركيه
 :هاي چيني عبارتند از نسخه

مشخص » ب« نسخة دانشكدة خاورشناسي دانشگاه پكن كه با علامت اختصاري -1
 .شده و نسخة اساس ما در تصحيح كتاب ارشاد است

 »د«سي با علامت اختصاري  نسخة اول مسجد دنگ -2
 »گ«سي با علامت   نسخة دوم مسجد دنگ-3
 »ن« نيوجيه با علامت   نسخة-4
نويس كتاب به  ترين دست جو كه قديمي  نسخه تحرير شده از دستنويس لانگ-5

 .مطابقت كامل دارد» ب«آيد و با نسخة  هاي تملكّ به شمار مي قرينة يادداشت
ة تركيه محفوظ در مجموعة اياصوفيه در كتابخانة سليمانية استانبول به نسخونيز 

به خط نستعليق محمد بدخشاني كه با علامت . ق. هـ900، با كتابت مورخ 1664شمارة 
كتاب «و » كتاب الانتخاب«البتّه عنوان كتاب در اين نسخه . مشخص شده است» ت«

هاي چيني، ارزش چنداني ندارد و  با نسخهاين نسخه در مقايسه . آمده است» الأنتخابات
 .در بعضي از موارد، محض احتياط به آن مراجعه شده است
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پايدم  مي1زمان تا زمان مرگ 
مبادا جدايي مرا از خداي

 

ندانم همي تا چه پيش آيدم 
 هر چه پيش آيدم شايدم 2دگر

 ] پـ5[                                   
چنانكه يكي از بزرگان چنين «، بي ذكر نام گوينده و با عنوان اين ابيات در كتاب

 .ابيات ياد شده در هيچ يك از منابع شناخته شده نيامده است. آمده» گفته است
 تلخ بود عيش سزاست3خوش باش تو گر�

چون آبادست آنچه ميان تو و ماست
 

 از تو رضاست4از خشم جهان چه باك گو 
بست رواست عالم سر به سر خرا5گر

 ] پـ5 [                                       
 .قلانسي ابيات فوق را نيز بدون يادآوري نام سراينده به استشهاد آورده است

 ٦ترين پرهيزكارتر؟  تازي و پارسي همه نزديك وي يكيست          به نزديك او گرامي�
 ] پ-8[

 در هيچ يك از منابع اشعار وي يافت اين بيت در ارشاد از رودكي دانسته شده اما
نفيسي، محيط زندگي و : نك. (نشد بنابراين ارشاد تنها مرجع ثبت اين بيت است

 )، قسمت اشعار.... احوال
 .است) 13/49(كمُ  اَكرَمكُم عنِدااللهِ اَتقَابيت فوق ترجمة آية اِنَّ

 12 بود11 در چينان10برآرد آنچ چيني 9 روزي تركان بود      پنجه از8 از تركان ترُاشي7 آنچ�
 ] ر– 18[

                                                 
 هر كه:  ت.١
 ن، ت: ديگر؛ متن از :  د، گ ب،.٢
 ار:  ت.٣
 چون:  ت.٤
 ار:  د، ن.٥
 .اين بيت را ندارد» ت «.٦
 آنچه: ن، ت  د، گ،.٧
 تُراشي: گ ح  دح،.٨
  از-:  د، گ، ن.٩
 آنچه:  ن گ،  د،.١٠
 چينيان: گ.١١
 .آخرش غارت ربايد گرچه آن پنهان بود: »ت« مصراع دوم در .١٢
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قلانسي نام سرايندة اين بيت را قانعي نخشبي آورده است و در نسخة، تركيه قانع 
ارشاد تنها . هيچ نام و نشاني از چنين شاعري در مظان منابع نيافتيم. نخشبي آمده است

 .منبع ضبط نام و شعر اوست
 1ر تو نبود بجز شنيدن دشنام دهد تــو را خسيسي                ب�
 4 توانيش گزيدن3 سگ بگزد تو را چه گويي                تو نيز2گر

 ] پ-21                                                                       [
عنه ـ به كودكي  االله و خواجة امام پدرم ـ رضي«: نويسد مؤلفّ پيش از ابيات فوق مي

چنانكه بعد از اين نيز خواهد آمد بسياري از ابياتي كه » .بياموخته بودمرا اين دو بيت 
قلانسي به عنوان شاهد آورده، اشعاري است كه در كودكي از نزديكانش آموخته؛ وي 

 .اين ابيات را نيز بدون ذكر نام گويندة آن نقل كرده است
 :رآوردهسعدي مضمون ابيات ياد شده را در باب چهارم بوستان چنين به نظم د

سگي پاي صحرانشيني گزيد
شب از درد بيچاره خوابش نبرد
پدر را جفا كرد و تندي نمود
پس از گريه مرد پراكنده روز
مرا گرچه هم سلطنت بود و بيش
محال است گر تيغ بر سر خورم

 

به خشمي كه زهرش ز دندان چكيد 
به خيل اندرش دختري بود خرد
كه آخر تو را نيز دندان نبود؟

خنديد كاي مامك دلفروزب
دريغ آمدم كام و دندان خويش
كه دندان به پاي سگ اندر برم

 )123سعدي، بوستان، ص (                    
          بي شك با جانش برآيد ز حلق6 كه فرو خوردش با شير خلق5 خوي�

 ] رـ 22[
                                                 

 چاره چه بود به جز شنيدن:  ت.١
 ور:  د، گ، ن.٢
 باز:  ت.٣
 د، گ، ن: گزنيدن؛ متن از: ب.٤
 خويي: ن گ،  د،.٥
 .حلق؛ تصحيح قياسي است:  ب، د، گ، ن.٦
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 .نام سراينده اين بيت نيز در ارشاد نيامده است
 ب25        به اندازه برتر24 پور باب23ي اي تو بياموز22 اگر�

2 
 شوي ز آفــتا

8 نĤوري بر سـتور27اي  دل بماندت كـور         بس افزوني26و گر همچنين

 29]ز دانش چه چاره بــود اي پسر         به دانش جدايي تو از گاو و خر[
 ]ـ پ22     [                                                                      

ـ بسيار مرا گفتي  االله ةرحمخواجه پدرم ـ «: نويسد قلانسي پيش از نقل ابيات فوق مي
؛ آفرين نامة مذكور همان آفرين نامة ابوشكور بلخي است كه »اين دو بيت آفرين نامه

 ؛ نيز لازار،»فيال«اسدي طوسي، چاپ اقبال، ذيل : نك( سروده شده است .ق . هـ333ظاهراً در سال
 ).93، ص 1؛ قس مينوي، ج 104ص 

هاي ارشاد به اشتباه  محمدتقي دانش پژوه و ايرج افشار در معرفي برخي از نسخه
؛ افشار، 1017، ص 12 و 11دانش پژوه، دفتر (اند  آفرين نامه را اثري سرودة پدر قلانسي دانسته

 بوشكور آمده  هيچ يك از ابيات فوق و ديگر اشعاري كه به نقل از آفرين نامه).488ص 
 ).82ـ108 و مدبري، ص 78ـ127لازار، : نك(در منابع شناخته شدة پيشين شعر او نيامده است 

 زنادان سخن مشنو و مشنوانش�
 
 

چه بيكار بيكار خواهد تو را

 31 زفانشد تباهي نگرد30كه جز بر 
 
 

32به بيهودگي يار خواهد تو را

                                                 
 

 

 
 

 .ه 
 

 
 

گر:  د، گ.٢٢
.به خطي غير خط اصلي افزوده شده» ب« در .٢٣
اين جهان خواب : و كاربرد قديم، مثلا شعر ناصرخسرو» ت«پورتاب؛ متن بر اساس : نورتاب؛ ن:  ب، د، گ.٢٤

 .)409ديوان، (شاد چون باشي بدين آشفته خواب / ست خواب اي پوربابا
به همت بلندتر:  ت.٢٥
گ، ن د،: ك همين؛ متن از: ب.٢٦
به كتابت ) نكره يا وحدت+ مصدري (به يكديگر » ي«افزوني؛ در بعضي موارد در اتصال دو : د، گ، ن  ب،.٢٧

بسنده شد» ي«يك 
.اي اي پسر بر ستور پس افزون نه/ روگر هيچ دل را بماني تو كو:  ت.٢٨
ت:  افزوده از.٢٩
به:  گ.٣٠
 زبانش:  د، گ، ن، ت.٣١
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 9 / ن فارسي در كتاب ارشاد قلانسيشعرهاي كه

 ] پ-22                                   [ 
  نشان تو گفتست مرد مجرگ                     گلو بنده بند است تا روز مرگ�

اما . مؤلف ابيات ياد شده را نيز به نقل از پدرش از آفرين نامة بوشكور دانسته است
 .همانند ابيات پيشين ارشاد تنها منبع ضبط آنهاست

فرين نامه نيز آمده مزد در بيت ديگري از آ واژة مجرگ به معني بيگاري و كار بي
 :است

  مفرماي هيچ آدمي را مجرگ  چنين گفت هارون مرا روز مرگ               
 )103 و لازار، ص 159اسدي، چاپ مجتبايي، ص(

 و 537نفيسي، ص (اين واژه در اشعار رودكي هم به كار رفته و با مرگ قافيه شده است 
 ).141 و 86شعار، صص 

ي علم حاصل كن ار همي خواه�
علم حاصل مكن كه بدو

 

كه به فردوس در كني تو نشاط 
وقف رباط] و[وقف مسجد خوري 

 ] ر-23                                    [
سرايندة . هاي چين فاقد اين ابياتند اين دو بيت تنها در نسخة تركيه آمده و نسخه

 .اشعار ياد شده نيز معلوم نگرديد
 گويي به خفتگان مانند2               راست مردمان غافلند از عقبي  �

 ورزند                 چـــون بـميرند آنگهي دانند ضرر غفلتي كه مي
 ] ر-26                                                                    [

است كه .) ق. هـ573: فو(رشيد وطواط » مطلوب كل طالب«ابيات ياد شده از كتاب 
اَلنّاس نيام فإذا ماتُوا : سروده شده) ع( ترجمه اين قول منسوب به حضرت علي در

مطلوب كل با توجه به استناداتي كه مصحح كتاب ). 67 و 66وطواط، صص (انتبهوا 
. آورده است) ق. هـ568 تا 551يعني ميانة سالهاي ( براي سال تأليف اين اثر طالب

                                                                                                                   
 به بيهودگي باز دارد تو را:  ت.١
 .همه:  نسخه چاپي مطلوب.٢
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 مجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران/ 10

و افزوده » ت«و » ن«هاي  ز نبودن ابيات در نسخهو ني) 17وطواط، مقدمه مصحح، ص (
به احتمال بسيار زياد ابيات برافزودة » د«شدن آنها به خطيّ نونويس در حاشية نسخه 

 .)176همو، تعليقات، ص : نك(هاي منظوم ديگري نيز در دست است ترجمه) ع( از اين كلام امام علي .كاتبان است
  خردمند مست خوب نيايد2ايد              زانكه خــورد نـب1 مــــرد خرد را نبيد�

  چه آيـد5 باد بر چراغ4 بادست و عقل همچو چراغي             بــنگر كز3پاده چو
 ] پ-31                                                                                       [

 .ه آورده استمؤلف ابيات ياد شده را نيز بي نام سرايند
  هر چه خورد مردم نادان خورش        خوي بدش گيرد از آن پرورش�
  شود10 گرانتر9 مرد كلانتر شود      خوي بدش نيز8> آن7 چند كه< 6هر

 ] پ-32                                                                            [
 . و در مظان منابع نيز آنها را نيافتيمها بي نام سراينده آمده است اين بيت

 12           همه عمر از غم آزادي نبايد11 هميشه راحـت و شادي نبايد�
  تقدير ايزد            به يــك ذره به بيدادي نبايد14 بر13گـــماني بــرد

  نبايد)3( يا بماند           ازو جـز شكر و آزادي1چـــه ايــزد گر ستاند
                                                 

 شراب: نبيذ؛ گ:  د، ن، ت.١
 مرد: +  ب.٢
 چون:  ب، ن، ت.٣
 از آن:  ت.٤
 چراغي:  د.٥
  هر-:  ت.٦
  كه-:  گ، ن.٧
 چه بدان: »د« در > < عبارت بين .٨
 بار:  ت.٩
 كلانتر:  د، گ، ن.١٠
 نيايد:  ت.١١
 تمام كلمات رديف نيايد:  ت.١٢
 گمان بردي تو:  ت.١٣
  برـ:  ن.١٤
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 11 / ن فارسي در كتاب ارشاد قلانسيشعرهاي كه

                                            ] پ-35  [ آن از بهر شاديست          تــو را بــر ايزد استادي نبايدبسا محنت كه
نام شاعر » ت«مؤلفّ، اشعار فوق را از حيدر دهقان جنيد خوري دانسته، در نسخة 

 ترجمان البلاغهدر . ري را نيافتيمدر مظان منابع چنين شاع. دهقان جوزين آمده است
با توجه به .  آمده است)4(چند بيت به عنوان شاهد از شاعري به نام دهقان خوزي

. ق. هـ507 تا 481حدس مصحح ترجمان البلاغه كه تأليف كتاب را ما بين سالهاي 
 و هاي شعري را از شاعران خراساني داند و نيز اينكه رادوياني غالب شواهد و نمونه مي

كند محتمل است كه دهقان خوري ارشاد همان دهقان خوزي  ماوراءالنهري نقل مي
 و نيز 54ـ57رادوياني، صص (ترجمان البلاغه باشد و خوزي به خوري تصحيف شده باشد 

 ).135 و 130
 از شاعري با نام دهقان علي شطرنجي در بخش الألباب  لبابعوفي نيز در

هايي از اشعارش به دست  كند و نمونه  ياد ميماوراءالنهر شعراي عهد آل سلجوق
از اين دهقان كه عوفي، نام او را آورده و شاعر سدة . )207 و 199، صص 2عوفي، ج (دهد  مي

.) ق.  هـ537:فو(لدين عمربن محمد نسفيا  نجم)289 ص  عرشي،(پنجم و شش هجري است
نقل كرده است را  هايي از اشعارش  نمونهالنجوم مطلعالقند نيز در كتاب  صاحب 

 .محتمل است دهقان مورد نظر ما يكي از اين دو شاعر ياد شده باشد. )همانجا(
  حقا غمي شدم من از مردم آزمودن      جز رنجكي نـديدم و انـدوه دل فــزودن�

 7 سفله را ستودن6 چون5 به نزد من به4 غنودن    حقا3 بر گرسنگي2سالي برهنه بودن
 ] پ-40[                                                                          

                                                                                                                   
 د، گ، ن: بستان؛ متن از:  ب.١
 و: + ن گ،  د،.٢
ارد هايي بسيار د اند كه در متون منظوم، نمونه تصحيح نموده» گسنگي« دكتر شفيعي كدكني اين واژه را به .٣
 .)97الطير، ص   و منطق622عطار، الهي نامه، ص (
  حقا-:  گ.٤
 بهتر : ن  د، گ،.٥
 كه: گ، ن  د،.٦
سالي برهنه بودن برگس سنا / حقا غمين شدم من ازمردم آزمودن: چنين است» ت«ها در   ترتيب و توالي مصراع.٧

 . را ستودنو ز بهر طمع دنيا مر سفله/ جز رنج تن نديدم وندوه دل فزودن/ غنودن
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بيت دوم .  دانسته است)5(قلانسي ابيات ياد شده را سرودة خواجه حكيم سمرقندي
) اواخر قرن ششم هجري(در كتاب گزيده در اخلاق و تصوف ابونصر طاهر خانقاهي 

صورت نثر در بافت كلام از قول به ) 146، ص 1نفيسي، تاريخ نظم و نثر در ايران، ج (
سالي برهنه بودن و از : و هم او گفت«: همين خواجة حكيم چنين نقل شده است

از حكيم ). 194خانقاهي، ص (» گرسنگي غنودن به كه به طمع دنيا مر سفله را ستودن
اقوال بسياري در كتب عرفاني قرون نخستين منقول .) ق. هـ342 يا 335: فو(سمرقندي 
 .ا كتاب ارشاد، نخستين منبعي است كه سخني منظوم از وي ذكر كرده استاست، ام

  زندگي دل به ذكر دهانست                 دل چو ماهي و ذكر او آبست�
 ]پ– 44[

 .نام گوينده اين بيت نيز معلوم نشد
 ترك ناداني همي دانا شـوي       ترك دانايي ببايد آنگهي بينا 1 همچنان كز�
 2شوي

  بگذر از ديدار و ديده آنگهي زيبا شوي      ز بينايي نه عــــين آشنايي باشــدت  نــــي
  دانستي رهست و ديده او را مـنزل است      چون ره و منزل نماند آنگهي والا شوي3آنچ

  ترسا شوي6 مردك5 بينا تو را با هيچ هستي كار نيست     تا در او مشرك نيايي4چون شوي
  او يكتا شوي8ــــــــحبان را علامتها بود     يك علامت آن بود كز دون م7ور مـــحبي پس

                                                 
 د، ن: همچنان كن؛ متن از: همچنان كه از؛ گ:  ب.١
در ترتيب و توالي ابيات در جايگاه بيت دوم آمده كه با توجه به بافت كلام و » ...چون شوي بينا«بيت » ت« در .٢

 .تر است همبستگي معنايي، مناسب
 آنچه:  د، گ، ن.٣
 شدي: ن، ت  گ،.٤
 شركي نياري:  ت.٥
 مرتدو:  ت.٦
 مر:  ت.٧
 غير:  ت.٨
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 13 / ن فارسي در كتاب ارشاد قلانسيشعرهاي كه

  و محو گشت   1ور فقيري پس تو را نسـبت بريد
 )؟(3 صحراشوي2مي چه پنداري كه با چندين نسبت

            4خــــاك را در خــــاك باز و باد را در باد باز
  اندر تو ناپيدا شوي5 تا ميان خاك و باد

        9 منصور حلاج8 شيخ7 كن خويشتن چو6انهمچن
  غوغا شوي10ها   تا مگر يكبارگي در فتنه

 ] پ-46[                                                                                 
هاي چين از آن شاعري به نام منصور ابدال دانسته شده است  ابيات مذكور در نسخه

 متأسفانه در مظان منابع هيچ نام و نشاني .ر نسخة تركيه منصور ابدلان آمدهاما نام وي د
 .از اين شاعر و اشعار ياد شده نيافتيم

  هيچ در خير بر تو باز نگردد            تا در عصيان تو فراز نگردد�
  بر تو باز نگردد12 باز نـگردي            هيچ در فضل11تا تو ز راه فضول

 14 خويش نسازي            هرگز يك كار تو بساز نگردد خداي13تا تو بر
 ] ر-50[                                                                           

                                                 
 بريدن:  گ، ت.١
 نسب:  ت.٢
 )؟(صحرا شوي: ها  همة نسخه.٣
 پاك را در پاك:  ت.٤
 پاك:  ت.٥
 د، گ، ن: همچنانكه؛ متن از:  ب.٦
  چو-: چون؛ گ: ن  د،.٧
  شيخ-: گ  د،.٨
 خويشتن را گر تواني منصور حلاج كن:  ت.٩
 فتنه و : ها يكبارگي؛ ت در فتنه: ن گ،  د،.١٠
 فضولي:  ن  د،.١١
 امرها:  ت.١٢
 به سرّ با:  ن  د،.١٣
 اين بيت را ندارند:  گ، ت.١٤
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 .ابيات فوق نيز بدون نام سراينده در ارشاد به عنوان شاهد آمده است
  كف مفلوج سيماب بر2 بلرزد دلم ز بيم نياز                   همچو1 مي�

 4نخورد جز به خون دل ممزوج)                   ؟ (3مرد ناني كجا مرد بود
در شعر » سيماب در كف مفلوج«مضمون . سراينده اين اشعار نيز معلوم نيست

 در وصف مدعيان و حديقهشعراي ديگر نيز به كار رفته است چنان كه سنايي در 
 :گويد جاهلان مي

صحابندگرچه با يكدگر چو ا.....
همچو سيماب بر كف مفلوج

 

سفها بر مثال سيمابند 
از پي مال خلق و حرص فروج

 )290سنايي، ص (                        
 )214، ص 1مولوي، ج : نك(. مولانا نيز همين مضمون را در غزلياتش به كار برده است

  فردا7ز غم كردن 6          تا دلت شود شاد5گويند مرا جهد كن و خواسته گرد آر�
 پذيرد ز من امروز به 10 كه9   عمري8گيرم كه من اين خواسته گرد آرم بسيار

 11فردا؟
 ] ر-58                                                                                       [

گفته .) ق. هـ400:فو ()7( در ترجمة دو بيت عربي از ابوالفتح بستي)6(ابيات ياد شده
 .آيد ظاهراً سرودة خود قلانسي است شده است و چنانكه از فحواي كلام برمي

                                                 
  مي-:  گ.١
 د، گ، ن: همچون؛ متن از:  ت  ب،.٢
 مرد ناني كزو مدد نبود:  ت.٣
 مجزوج:  د.٤
 بردار؛ متن از د، گ، ن: آرم؛ ت:  ب.٥
 از:  د، گ، ن.٦
 گردي: ت  د، گ،.٧
 گيرم كه من خواسته را بردارم:  ت.٨
 عمرم: گ، ن  د،.٩
 كي:  د.١٠
 بسياري عمرم كه پذيرد فردا؟:  ت.١١
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  ديگر دم         3 به شك زني2 دم كه زني1 يك�
 7 چندين غم6 دو دم چرا خورم5 ميان4به

 هـــر چــند هــمي بيش زيم در عـــالم                 
  ني عـــمر زيـــادت است و نــي روزي كم

 ] پ-59[                                        
 .نام گويندة اين ابيات نيز در ارشاد نيامده است و ظاهراً تنها منبع ضبط آنها اين متن است

 )؟( خوردن و فردا نهادن ابلهيست                روزي نو را روز مايه با ويست �
 ] پ– 59[

 .ركيه نقل شده استاين بيت بي ذكر نام سراينده تنها در نسخة ت
  گردانند         بود وطنشان اندر دل توكل جوي8 توانگري و شرف هر دو گرد�

 هر آنكه كرد توكل ورا بس است خداي      
  از همه روي9معين و ناصر و اندوخسوده

  بهرة اوست       11 بدانچ10كسي كه كرد بسنده
 15 و پاية وي14 قدر13 از آدميان كس به12مدان

 ] ـ پ62[
                                                 

 هر:  ن  د،.١
 زنم:  ن  د،.٢
 زنم:  د،ن.٣
 و به:  گ.٤
 از بهر:  د، ن.٥
 اين: + خوري؛ ب: گ.٦
 وانگه به ميان اين دو دم چندين غم:  ت.٧
  گرد- ن؛ .٨
 گ: نصرت دهنده، متن از: اندخسودهم ت:  ب، د، ن.٩
 دبسن:  ن  گ،.١٠
 بدانچه؛ ت بدانكه:  د، گ، ن.١١
 ز:  د، ن.١٢
  به-:  ن.١٣
 درچه : ن.١٤
 اوي: اوست؛ ت: ن  د،.١٥
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 :يات ياد شده، ترجمة اين سه بيت عربي استاب
يحولُ الغنَي و العِزَُّ فيِ كُلَِّ موطنٍِ
هسبح ولاهتَوكَّلْ كان من يم و
اِذَا رضيت نَفس بمِقدورِ حقِّها

 

ءٍ إن تَوكَّلاَ ليِستَوطنَا قلَب إِمرِي 
و كَانَ لهَ فيما يحاولُِ معقِلا

ست اَكرمَ الناَّسِ منزِلَاتعَالَت و اَم
 

 آمده است؛ يك بار، بيت اول و دوم كه از قول حليه الاولياابيات فوق دوبار در 
 و ديگر بار هر سه بيت كه ربيع )372، ص 9ابي نعيم اصفهاني، ج (ذوالنّون مصري نقل شده 
ي پس قلانس )305، ص 6همو، ج ( روايت كرده است ])؟(بصري[بن صبيح از قول حسن 
ها را گفتم؛ حكيم  و من اندر يكي مجلس اين بيت«: گويد از نقل ابيات عربي مي

ها را ترجمه كن، وي ترجمه كرد و ترجمه  جوهري حاضر بود ورا گفتم كه اين بيت
 .در نسخة تركيه نام شاعر، حكيم جوهري سمرقندي آمده است. »...اينست

وهري ذكر شده، نام دو تن از نام و نشان چند ج ها و كتب شرح حال، در تذكره
الألباب بيان كرده است يكي حكيم ابوالمحامد محمود بن  ايشان را عوفي در لباب

زاد ـ كه از آل ناصر ممتاز بود ـ  عمرالجوهري الصايغ الهروي كه در عهد امير فرخ
؛ و ديگر حميدالدين )110 -117، 2عوفي، ج (كند  زيست و دو قصيده از او نقل مي مي
وهري المستوفي كه از كارگزاران بزرگ ملوك خانية ماوراءالنّهر بود و عوفي از او الج

در طبقة شعراء آل سلجوق، قسم ماوراءالنهر، ياد كرده كه ميان او و سوزني سمرقندي 
 ايران،  و نيز نفيسي، تاريخ نظم و نثر در208ص  ،2ج  همو، (. مشاعراتي بوده است.) ق. هـ569: فو(

 سديگر جوهري زرگر است كه از شاگردان اديب صابر و از اقران اثيرالدين ؛)98، ص 1ج 
 ).118ـ121دولتشاه سمرقندي، ص (. اخسيكتي و ساكن اصفهان بوده است

 2]در آن[ به عيب ديگران            چون به عيب خود رسي كوري 1 موي بشكافي�
 ] پ– 69[

 .گويندة اين بيت نيز معلوم نشد
                                                 

 بشكافند:  د.١
 .اين بيت را ندارند: د؛ گ، ن: افزوه از.٢
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 3 آميخته2 به ناخوش1ست دردي انگيخته            وانگه خوشيش بر هر چه مزه ا�
 ز هـر چه مــزه است دردي انگيخته             هـــمه نيك وي بــــا بد آمــيخته

 ] پ-69                                                                                    [
اين اشعار نيز در . امة بوشكور بلخي نقل كرده استرين نفمؤلفّ ابيات فوق را از آ

 و مدبري، صص 78ـ127لازار، صص : نك(هيچ يك از منابع پيشين شعر بوشكور نيامده است 
 ).82ـ108

  هر كه بي تو شاد باشد جاودان بي تو شود �
  از همه يكسو شود4                                      هر كه را از تو بيايد

 ] پ– 70[
 .اين بيت از منصور ابدال است كه پيش از اين ابيات ديگري از او نقل شد

 8 و ران7 و شمشير و گردن اينك6 كردم گر از غير ادبـست            چوب5 آنچ�
  پيش مــران13 بـزن مــر مــرا ز12        گو11 دور نكن10]و[ بكش مرمـرا 9گو

 :به مطلع ذيل است.) ق. هـ429: فو(ابيات ياد شده از قصيدة فرّخي سيستاني 
 اي نديمان شهريار جهان              اي بزرگان درگه سلطان

                                                 
 خوش است:  د، گ.١
 د: ناخوش؛ متن از:  ب، گ، ن.٢
 .اين بيت را ندارد:  ن.٣
 بيابد:  د.٤
 آنچه:  د، گ، ن.٥
 268ن و ديوان چاپي، ص  د، گ،: چون؛ متن از:  ب.٦
 اينكه:  گ.٧
 .گير شمشير و گردن اينك و ران/ آنچه كردم گر از ادب دورست: ت.٨
 گر:  گ.٩
 د، ن، ت و ديوان چاپي:  افزوده از.١٠
 مكن:  د، گ، ن، ت.١١
 گر:  گ.١٢
 از:  د، گ، ن.١٣
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فرّخي اين قصيده را به عذر گناه شراب خواري با شخصي نامعلوم گفته است كه 
فرّخي، صص (. ظاهراً موجب خشم سلطان محمود غزنوي و دوري از دربار او شده بود

 :يوان چاپي با اندك اختلافي چنين است اشعار نقل شده در د)269 و 268
اگر اين جرم درخور ادبست
گو بزن مر مرا و دور مكن

 

چوب و شمشير و گردن اينك و ران 
گو بكش مر مرا و دور مران

 )همانجا(                                        
 3از من روا كنم حاجتي بخواهي 2  ور           1 بگريز از آنكه گويد با تو وفا كنم�

 5 بيازمايي او را به حاجتي              گــويد بخواه از ايزد تا من دعا كنم4]تو[چون 
 ] ر-95                                                                                        [

ابيات در مظان قلانسي ابيات فوق را به نقل از يكي از بزرگان دين آورده است اين 
 .منابع يافت نشد و گويندة آن نيز معلوم نگرديد

 )؟ (9 كلاه از دو برد8 را يك7 كدخدايي كني دست برد          نبايد تو6 چو بي�
 ] پ– 100[

 .اين بيت از آفرين نامة بوشكور بلخي است
  كه خواري جوي      11 بهر عزش فرمايدم10 ز�

 خوار 12]ان[كه هست بر دل وي خواري عزيز

                                                 
 با تو وفا كنم من:  ت.١
 تو: + د  ب،.٢
 وا كنم منور حاجتي بخواهي آن را ر:  ت.٣
 گ، ن د،:  افزوده از.٤
 گويد بخواه از حق تا خود دعا كنم من/گر تو بيازمايي او را به حاجت خويش:  ت.٥
 در:  ت.٦
 نبايدت: نيايدت؛ ن:  د.٧
 يكي:  د، ن.٨
 .اين بيت را ندارد:  گ.٩
 از:  گ.١٠
 عزت اگر گويدم:  ت.١١
  ن د، گ،:  افزوده از.١٢
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            تو رو نياز به پروردگار خود بردار2 گويد به نياز و من گويم1بر فلان برو
 ] ر-103                                                                                       [

 :در نسخة اساس، اين ابيات، ترجمة دو بيت عربيِ ذيل دانسته شده است
 نَفسِي لعِِزَّها3 اِذلاليتكَُلِّفنيِ

ي بنِ اكثَمحيي عروفلِ المتَقُولُ س
 

 ا وا اَن اهُانَ لتِكُرَمليَهانَ عه
فَقُلت سئَلتُه رب يحيي بنِ اَكثَمَا

 

. اي آزاد صورت گرفته است آيد ترجمه چنانكه از مقايسه ابيات فارسي با عربي برمي
و 348، ص 1المبردّ، ج (است .) ق. هـ240: فو(مد بن معذل ابيات عربي، سرودة عبدالص 

 ).147، ص 6خلّكان، ج   و ابن117ثعالبي، 
القلانسي نقل  قلانسي ابيات عربي را از قول عمويش خواجه امام احمد بن محمد

گويندة ابيات فارسي نامعلوم . كند؛ البتّه نام وي تنها در نسخة تركيه ذكر شده است مي
 .آيد كه سرودة خود مؤلفّ باشد  سياق كلام چنين برمياست اما از

  را بهره داد ايـزد فرد           تندرستي و امن و پوشش و خورد4 هر كه�
  مگرد7           گو به گرد فـــضول بيش6 يـافت5زين جهان بهرة تمامي

 11 آزست           آز را خـــاك ســــير داند كرد10 بود ازين9 افزون8كانچ
 ] پ-115                                                                        [  

                                                 
 رو: گ، ن  د،.١
 ن رو و گويد نياز بر گويمبر فلا:  ت.٢
 اذِلاَلَ:  الكامل.٣
 كي:  د.٤
  ن مي؛ متن از د، گ، تمام:  ب.٥
 تمام بيافت: ت.٦
 هيچ:  ت.٧
 كانچه: د، گ، ن.٨
 د، گ، ن: افزوني؛ متن از:  ب.٩
 ازين بود: گ، ن  د،.١٠
 آز را سيركي تواند كرد:  ت.١١
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اين ابيات را قلانسي بدون ذكر نام شاعر آورده است اما همين ابيات با اختلافاتي در 
به نام مخلدي آمده است ) ص(البلاغة رادوياني در ترجمة حديثي از پيامبر   ترجمان

من اَصبح منِكُم آمِناً في سِربِهِ معافاً في : چنين است) ص(ديث پيامبر  ح)230رادوياني، ص (
شعر مخلدي در ترجمان البلاغه . بدنِهِ و لَه قُوت يومِهِ فكََأنمَّا حيزَت لَه الدنيا بحِذَافيِرهِا

 :چنين آمده است
هر كه را بهره كرد ايزد فرد
زين جهان بهرة تمامي يافت

نه نيست پديدكĤرزو را كرا
 

دانش و امن و تندرستي و خورد 
گو به گرد دگر فضول مگرد
آز را خاك سير داند كرد

 

» آز را خاك سير داند كرد«مصراع «: نويسد دكتر شفيعي كدكني دربارة اين ابيات مي
تضمين شده است و ) 535ص (هم در تفسير سورآبادي آمده است و هم در حديقه 

 :يتي آورده استسنايي آن را در ضمن ب
 راست گفت اندرين حديث آن مرد                   كاز را خاك سير داند كرد

به ديدي اين مثل آز و : گفت«: خوانيم كه مي) 1/595ج (و در تفسير سورآبادي 
 ).394شفيعي كدكني، ص (» .حرص است، آز را خاك سير داند كرد

الاً نام شاعر مجلدي است و احمد آتش مصحح ترجمان البلاغه حدس زده كه احتم
الألباب از شاعري به نام شريف مجلدي گرگاني  مخلدي تصحيف آن، زيرا در لباب

 قس؛  ،287رادوياني، ص (سخن به ميان آمده است كه دو بيت ذيل از اشعارش معروف است 
 ).14، ص 1عوفي، ج 

از آن چندان نعيم اين جهاني
ثناء رودكي ماندست و مدحت

 

ز آل ساسان و آل سامانكه ماند ا 
نواي باربد ماندست و دستان

 )همانجا(                                    
اما بنابر تحقيقات مرحوم سعيد نفيسي نام درست او ابوشريف مخلدي گرگاني 

هاي  چنانكه نام وي در نسخه. الألباب آمده تصحيف است كه در لباب» مجلدي«است و 
ذيل  اسدي طوسي، چاپ اقبال،(است » مخلدي«يز بارها تكرار شده و نويس لغت فرس ن دست
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. هاي ديگري از اشعار او نقل كرده است  نفيسي نمونه).ماز، سار، طرخان، يون، هماره: هاي واژه
 )18ـ22نفيسي، مخلدي گرگاني، صص (

 هواها نرسد1 مرد ترسنده ز عقبي به�
سرّ بينا به عطاها به جفاها نرسد[

ر همي خواهي روزان و شبانعذر تقصي
 

3 نرسد2عفو خواهنده ز مولي به مكافا 

4]شرم دارنده ز خدمت به تماشا نرسد

5دل لرزان ز جدايي به تماشا نرسد
 

نام وي در .  دانسته است)8(قلانسي شاعر اين ابيات را خواجه امام ابوالقاسم خطيب
ت خواجه خطيب امام ابوالقاسم ارشاد كه اقوال بسياري از او در كتاب نقل شده به صور

 .كرابيسي نيز آمده است
 
 :ها نوشت پي

 : مقالات نسخه شناسي كتابهاي فارسي در چين عبارتند ازـ1
 نشرية كتابخانه مركزي، چاپ اول، انتشارات دانشگاه  هاي خطي،  دانش پژوه، محمدتقي، نسخهـ

 .1006ـ1035، دفتر يازده و دوازده، صص .ش.هـ 1363تهران، 
، راهنماي كتاب، سال بيستم »كتابخانة مسجد دون شي در شهر پكن« شريعت، محمدجواد، ـ

 .584ـ589، صص 8ـ10، ش )1356(
 .91ـ92، صص 2 و 1، ش )1360(، آينده، سال هفتم »دو كتاب ناديده در چين« ايرج،   افشار،ـ
 .478ـ492ص، ص8، ش )1361(، آينده، سال هشتم »جنگ چيني يا سفينة ايلاني« همو، ـ

                                                 
 د، گ، ن: بر؛ متن از:  ب.١
 ن، ت د، گ،: مكافان؛ متن از:  ب.٢
 .توالي مصراعها عكس متن است» د« در .٣
 د:  افزوده از.٤
شرم دارنده ز / عفو خواهنده ز مولي به مكافا نرسد: گ:  ترتيب و توالي ابيات در ديگر نسخ چنين است.٥

ده ز مرد ترسن: ن. دل لرزان ز جدايي به تماشا نرسد/ خدمت به تقاضا نرسد ـ مرد ترسنده ز عقبي به هواها نرسد
دل لرزان ز / عفو خواهنده ز مولي به مكافا نرسد/ شرم دارنده ز خدمت به تقاضا نرسد/ عقبي به هواها نرسد
 .جدايي به تماشا نرسد

/ شرم دارندة خدمت به تقاضا نرسد ـ عفو خواهنده ز مولي به مكافا نرسد/ سرّ بينان به عطاها به جفاها نرسد: ت
 .ددل لرزان ز جدايي به تماشا نرس
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 تحقيق مفصلي راجع به شرح حال و زندگي قلانسي انجام شده است كه چون در اينجا به ـ2
كوتاهي، حقّ مطلب ادا نخواهد شد و تفصيل نيز مناسب مقام سخن نيست از بيان مطلب پرهيز كرديم 

 .دهيم و خوانندة گرامي را به مقدمة كتاب ارشاد ارجاع مي
الأسرار   در تفسير كشف  شكر و سپاس در متون كهن كاربرد داشته است،به معني» آزادي« واژة ـ3

تا مگر از من سپاس داريد و آزادي «: آمده است) 185/1(ميبدي در ترجمة آيه شريفة لَعلَّكم تشكرون 
 )182 و 181، صص 1ميبدي، ج (» كنيد

اي در  ، محلهّلخوزسكه ابه چند محل است يا به شعب الخوز در مكهّ يا به  » خوزي« نسبت ـ4
؛ خوري نيز )404، ص 2 و حموي، ج 416، ص 2سمعاني، ج (اصفهان و يا به ساكنان ايالت خوزستان 

 ). 45، ص 2سمعاني، ج (از روستاهاي بلخ است » خور«به سبب نسبت به 
از عرفا و علماء بزرگ .) ق. هـ342 يا 335: فو(بن محمدحكيم سمرقندي   ابوالقاسم اسحق ـ5

اوراءالنهر و مؤلّف كتاب سوادالأعظم كه داستانها و اقوال بسياري از وي در كتب عرفاني نقل حنفي م
. آيد گيري عقايد و تعاليم زاهدانه حنفيان مشرق زمين نقطة عطفي به شمار مي  او در شكل شده است،

زه آنجا در سمرقند وفات يافت و در قبرستان جاكردي. وي شاگرد و مصاحب ابوبكر وراق ترمذي بود
؛ پاكتچي، صص 12 و 11 صص  ؛ سمرقندي،208 و 207، صص 4سمعاني، ج . (به خاك سپرده شد

 )675، ص 2؛ ميهني، ج 158ـ162
 : حافظ در همين مضمون بيتي داردـ6

  نقد بقا را كه ضمان خواهد شد؟ اي دل ار عشرت امروز به فردا فكني          ماية
 )336، ص 1حافظ، ج (

دبير، وزير و شاعر ذواللّسانين سدة چهارم .) ق. هـ400: فو(بن حسين بستي  لي ابوالفتح عـ7
هجري، ابتدا دبير امير بست بود بعدها به دربار غزنويان پيوست تا مدتي از عهد محمود غزنوي نيز 

مهري سلطان قرار گرفت و مقامش را از دست داد و  كارش رونق داشت اما پس از چندي مورد بي
ديوان . اند محلّ وفاتش را غالباً بخارا و برخي نيز اوزكند نوشته. رك قلمرو محمود گرديدمجبور به ت

 )95ـ100آذرنوش و ارزنده، صص (. اشعارش بارها به چاپ رسيده است
، 5سمعاني، ج . (شده است  نسبت كرابيسي به سبب خريد و فروش پيراهن به اشخاص داده ميـ8
بت كرابيسي در كتاب القند و الأنساب آمده است اما ترجمة احوال شرح حال عدة زيادي با نس) 42ص 

يكي در الأنساب . خطيب ابوالقاسم را در كتب انساب نيافتيم تنها در دو مورد از او نام برده شده است
 بن أبي القاسم كرابيسي نام برده  هنگام ذكر راويان يك حديث از شخصي با نام ابابكر محمدبن عبداالله

 كه محتمل است از احفاد خطيب ابوالقاسم كرابيسي باشد و ديگر در )328، ص 5سمعاني، ج ( شود مي
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بن عمروبن محمدالكرابيسي البخاري سخن گفته  تاريخ بغداد كه از شخصي با نام ابوالقاسم عبداالله
، ج خطيب بغدادي(. درگذشته است. ق.  هـ349شود كه هنگام بازگشت از سفر حج در بغداد در سال  مي
 ).27 ص  ،10
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